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  ١۴٠٠ اسد -سازمان انقلابی افغانستان 

  ٢٠٢٢ می ١۵
  

  
  
  
  
  
  ولوژيکئبا مبارزۀ ايد

  !کن کرد ولوژيک را ريشهئفساد ايد توان  می
)١(  

  

  پيش سخن

جا  جا و آن از اين. جريان دارد» ی افغانستانئسازمان رھا«ون ی در درئھا سو مطلع بوديم که بحث از مدتی بدين

اند، اتھامی که فرد اول به  شده» خيانت«دار کميته مرکزی آن سازمان متھم به  شنيديم که شماری از اعضای سابقه می

ريد سرپناه دار مرکزيت، برای خ معلومات پراکندۀ ما حاکی از اين بود که سه عضو سابقه. کند ھر مخالفش وصله می

  .اند تلقی شده و از آن سازمان طرد شده» خاين«

امری که ما آن را . اھميت خريد سرپناه توسط آنان بود که چرا ما طرد شدن اين سه تن را جدی نگرفتيم، ادعای بی اين 

خصوص ه ، بتواند بر درجه و ميزان مارکسيست بودن فرد اثر بگذارد ًمالکيت شخصی دانسته، باورمنديم که قطعا نمی

ولوژی و انقلاب بوده و منابع پولی مالکيت ئوقتی يک فرد در عمل نشان داده باشد که فردی متعھد به تشکيلات، ايد

دار مرکزيت آن سازمان شناخت کافی داريم، لذا خاين شمردن  ما از ھر سه عضو سابقه. اش غل و غش ندارد شخصی

  .ارزش است ا مضحک و بیآنان برای خريد سرپناه از سوی فرد اول به نظر م

ی که اين سه تن به فرد اول آن سازمان نوشته اند، ملاحظه کرديم که موضوع تنھا خريد سرپناه نبوده، ئھا با مرور نوشته

ھای متعدد حول  ھا حاوی نکات بسيار مھمی است که سازمان انقلابی افغانستان چندين سال قبل در نوشته بلکه اين نوشته

پرداختند،  که در آن زمان به تقويت اين انتقادات می اين سه تن به جای اين. ت خود را مطرح کرده استو حوش آن انتقادا

که خود قربانی ھمان استبداد  دادند تا اين عوض آن ھميار فرد اول بودند و استبداد او را تا سرحد پرستش ارجحيت می
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ھای شان را ھمگانی کرده، از نظرات شان در  ثبح» یئسازمان رھا«رفت که ھر سه عضو مرکزيت  توقع می. شدند

اندازی يک  تر به دفاع برخاسته و در سطح بالاتر با جنبش انقلابی افغانستان شريک کنند تا ضمن راه ھای وسيع حلقه

 ھا تا اکنون در يک محدوده باقی شد؛ اما اين بحث  جنبش گرفته میۀھای لازم برای آيند ولوژيک، از آن درسئ ايدۀمبارز

  . مانده است

برند  شود که ھنوز در خواب خوش برای احراز دوبارۀ موقعيت شان به سر می ھای ھر سه تن چنين برداشت می از بحث

به » یئسازمان رھا«توانند در درون  آنان به اين تصور اند که می. يمن ھستند  آسمانی و اتفاقات خوشۀو منتظر معجز

اما، حيات آن سازمان تحت رھبری . صلاحيت و به حيات آن سازمان ادامه دھندرا خلع » ن رفيق«مبارزه ادامه داده، 

سازمان «ولوژيک ئ ايدۀای از مبارز ھنوز ھيچ نمونۀ آموزنده. زند رحمانه می بر خيال خوش اينان تلنگر بی» ن رفيق«

ِ، تحقير، لنگ وردار ، دشنام»بالاکردن طبق«مگر . تحت رھبری فرد اول درج تاريخ اين سازمان نشده است» یئرھا
منشی  ولوژيک است؟ مگر خودخواھی، تکبر و اربابئبه رفقای سازمانی، مبارزۀ ايد» دروازه نشان دادن«کردن و 

  رھبری يک سازمان، مبارزۀ ايديولوژيک است؟؟

انگی . ھستیپذيری يا خاين، بزدل و فراری  يا می: ولوژيک فرد اول آن سازمان قالبی استئمتأسفانه معيار مبارزۀ ايد

رحمی کوبيد و آن سازمان بزرگ را به  سازمانی با بی» مبارزۀ ايدئولوژيک«ش در ھای سال بر تمام مخالفان که سال

  !! ھا سازمان را استحکام بخشيده است»تصفيه«لابد، با اين . ھا تبديل کرد»رو دنباله«و » گوھا بلی«کتلۀ کوچکی از 

ًاو قطعا انتقاد بر . گاه کمونيستی نبوده است ولوژيک درون سازمانی ھيچئارزۀ ايددر مب» یئسازمان رھا«شيوۀ فرد اول 

انتقاد و انتقاد از «او از اصل . بندد به کار می» رھبريت«رفقايش را نه برای بھبود و اصلاح، بل برای ترضيۀ شھوت 

در . برد ، انتقاد از خود را به کار نمی کرده و ھرگز بخش دوم و اساسی آنملیعانتقاد غير انقلابی بر ديگران را » خود

او ضمن اين، برای تحقير . گيرد ی تحقير و توھين، چيغ زدن و پتکه و قلدری کار میئانتقاد بر ديگران از درجۀ نھا

» جلسۀ سازمانی«را در چيزی به نام » گو بلی«ًاش، يک جمع عمدتا »حقانيت«بيشتر مخالفان و به کرسی نشاندن 

ش قمچين کرده تا با ادبيات غير انقلابی طرف مقابل را خوار، ذليل، خسته، ذله و دلسرد کرده،  مخالفانچين و عليه دست

جالب اين که اکثر . و راه ترک سازمان يکی را انتخاب کنند» بالاکردن طبق«راه : تا مرز کسالت رسانده، ميان دو راه

 چنان عقده به دل شده اند که با شنيدن نام مارکسيزم عق قمچين شدگان او زمانی که خود مورد غضب قرار گرفته اند،

چسبيدند و به توھين و  ی اند که به دستور او در جلسات سازمانی به يخن مخالفان فرد اول میئھا زنند؛ اينان ھمان می

شد نه در يک جلسۀ سازمان مارکسيستی بلکه در  ی که برخی اوقات فکر میئ تا جا.يازيدند تحقير سياسی آنان دست می

ًی را تحمل کنی که قطعا در شأن يک ئھا و تحقيرھا بندارھای چند لومپن سر چوک حضور داری و بايد دشنام

  .مارکسيست نيست

» طبق«ِه جای انتقاد از خود کمونيستی، اگر بنابر ھر ناگزيری مجبور شوند ب: انتقادکنندگان و مخالفان او دو راه دارند

خوانده و تقليد اين شيوۀ ارتجاعی را به ديگران » انتقاد جانانه«گنجد، آن را  بالا کنند، او از وجد و سرور در خود نمی

ی، برای او پشيزی ارزش ندارد که با اين کار غير انسان. گيرد وار به خود می کند که گاه شکل تقليد ميمون ھم تدريس می

را ترويج » انتقاد از خود«ودالی ئغرور يک انقلابی را پايمال کرده و الگوی ارتجاعی و غير انقلابی و عاميانه و ف

ش به نتيجه برسند که در سازمان او، نه مارکسيزم است و نه انقلاب و نه رفاقت و نه مبارزه و اگر مخالفان. کند می

ايستد و با پيروزی مستانه يک طغرا مھر کھنۀ  شور و شعف بر سکوی فتح میناچار سازمان را ترک کنند، باز ھم او با 

ھای سال بار مبارزه را بر دوش کشيده و تفنگ سازمان را برداشته، با  ی که سالئھا را از جيبش کشيده بر شانه» خاين«

ديده، نه جبھه ديده، نه  سال زندگی سياسی نه زندان ۵٠کوبد؛ در حالی که خود در نزديک به  مانند می رحمی بی بی
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خطاب » بزدل«و » ترسو«، »فراری«او کسانی را . شکنجه شده، و نه عزيزش را در سازمان از دست داده است

ھای شان را در   دشمن شليک کرده و عزيزترينۀھای زندان رفته اند، شکنجه شده اند، بر سين کند که پشت ميله می

  .ايم بوده» یئسازمان رھا«است که شاھد آن در  ن تراژيدیاين دردناکتري. مبارزه از دست داده اند

 ايديولوژيک شان را پيش ببرند، ۀتوانند با چنين وضعيتی در درون آن سازمان مبارز اين که اين سه تن چگونه می

ش ولوژيک را به پيش ببرند که چنان با کيئ ايدۀتوانند با فردی مبارز آور اين که چگونه می شگفت. آور است شگفت

خوانده بودند، از سازمان » آقا«شخصيت تخدير شده که با يک قلم حداقل سه جوان را برای اين که جناب عالی را 

» آقا«بار به اين  آن سازمان حداقل يک» ِرھبران«دردآورتر اين که ھمه، به شمول اين سه تن به اصطلاح . اخراج کرد

  ! نگفتند، دست نگھدار

.  انقلابی در درون آن سازمان موفق به تغييرات راديکال شوندۀويم اگر اين سه تن با مبارزش با تمام اين، ما خرسند می

دھد که فرد اول با شگرد خاص خودش، آنان را کيش و مات کرده و برای تداوم  ولی آخرين رويدادھا نشان می

  !ًواقعا متأسفيم. اش از سازمان اخراج کرده است»امپراتوری«

يا به زندگی شخصی :  سال با استبداد تشکيلاتی فرد اول اخت شده بودند، در سه راھی مانده اندھای اين سه تن که سال

شوند و با تمام توان   و اگر انقلابی بودند جمع می کنند آن سازمان کچالو پوست می» ھای پرورشگاه«آورند، يا در  رو می

 کوچک به ۀه، تحت يک چتر تشکيلاتی ولو يک حلقکنند، اختلافات شان را مدون ساخت و انرژی برای انقلاب کار می

  . ًما شديدا طرفدار انتخاب راه سومی توسط آنان ھستيم. دھند کار شان ادامه می

به قلم » یئمشعل رھا« دوم ۀنشر شمار: چھارچوب کلی اين نوشته بسته شده بود که از دو رويداد ديگر مطلع شديم

ًعجالتا صلاح . ھای درونی مرتبط به آن و جدل» یئسازمان رھا «ۀگرو برگزاری کن» محفل روشنگران افغانستان«

گيری علنی کنيم، ولی به مورد دوم در  ھای پيرامونی آن موضع شماره دوم و نامه» یئمشعل رھا«دانيم در مورد  نمی

  .گيريم ی میئھا اين نوشته تماس

، حاوی نکات بسيار )»جمال«(» یئمان رھاساز«ھای آخری عضو ديگر مرکزيت  الذکر و بحث ھای افراد فوق نوشته

سانتراليزم ھا بر موضوعات  ھا و بحث کنيم از ميان تمام موارد مندرج اين يادداشت ما کوشش می. عمده است

 تمرکز کنيم و در کنار آن به شکل گذرا به کار دموکراتيک و ـ طبقاتی طلبی ملی تسليم، ولوژيکئ ايدۀمبارز، دموکراتيک

اھميت «و » !گيری از اشتباھات، راھمان را جانبازانه ادامه دھيم درس با«(» یئسازمان رھا«سند مواردی از دو 
  . به موارد متذکره ارتباط داشته باشد، برخورد کنيمءکه به نحوی از انحا) »ی از آنئھا  درونی و درسۀمبارز

و مسکوت گذاشتن حزب » الاحصارب» قيام««موارد فراوان ديگر از جمله برخورد به » ...با درس گيری«در سند 

موجود است که ... ی و فساد مالی و پولی وئ ھای پايه علنی و سرکاری، انجويزم و برخوردھای کاسبکارانه به سازمان

  .  جداگانه است که سازمان انقلابی افغانستان در فرصت مناسب به اين امر خواھد پرداختۀنيازمند نوشت

  ادامه دارد

  

  


